
انقالب اسالمي همچون هـر انقلابي ديگـر از هر 
جنس و رنگي ديگر، داراي اصول و ضوابطي اسـت 
کـه هرگـز تخطـي از آن‌هـا را جايـز نمي‌شـمرد. 
اساسـا، هیـچ انقلابـی اجـازه نمی‌دهـد اصولش زیر 
پـا گذاشـته و یـا حتـی نادیـده گرفتـه شـود. همـه 
انقلابیـون جهان پذیرفته‌اند که بـرای انقلابی‌ماندن 
بایـد تـا آخرين رمق حيـات خويش به همـة اصول 
و ضوابـط مـورد نظر انقلاب پايبنـد و متعهد بمانند. 
در فضـای انقلاب اسالمی ایران بدین ترتیب معيار 
انقلابي‌مانـدن هـواداران انقالب به ميـزان تعهد و 
التـزام آنـان به اصـول انقلاب بسـتگی دارد. افراد در 
تـداوم انقلاب اسالمی و انقلابي‌مانـدن، رفتارهای 
همان‌گونـه  می‌دهنـد،  بـروز  خـود  از  متفاوتـی 
کـه در اصـل ايجـاد انقالب افـراد متفـاوت عمـل 
ميک‌ردنـد. در ایـن میـان، برخـي تـا پـاي جـان در 
راه آرمان‌هـای انقالب پايـدار مي‌ماننـد و برخـي تا 
آن‌جـا کـه کم‌تريـن خطري آنـان را تهديـد نکند و 
کوچک‌تريـن زيانـي بـه حيثيـت و اعتبـار و آرامش 
و آسـايش و دنيـاي آنـان وارد نشـود، پـاي انقالب 
مي‌ماننـد و بـه محض اینک‌ـه کم‌تریـن زحمتی از 
جانـب انقالب متوجه آنان شـود، اصـول انقلاب را 

زیـر پـا می‌گذارند.
اصـول مـورد نظـر انقالب اسالمي، خـواه اصول 
مربـوط بـه هويت اسالمي انقالب و خـواه اصول 
مرتبـط بـا کيان ملـي و هويت ايراني انقالب، تمام 
جوهـرۀ انقلاب اسالمي را تشـکيل مي‌دهنـد و از 
ايـن رو، بـه هيـچ وجـه خدشـه‌پذير نخواهنـد بود. 
کوچک‌تريـن خدشـه و حتـي کم‌تريـن بي‌اعتنايي 
تحليل‌برنـدة  عامـل  مزبـور می‌توانـد  اصـول  بـه 
انقلاب اسالمي و چه‌بسـا موجب نابودي آن باشـد. 
از سـویی، وقتـي از دوران جـاري بـه مثابـة عصـر 
انقالب اسالمي يـاد مي‌شـود، در حقيقـت عصـر 
انقالب اسالمي نه‌تنهـا بـه سـال‌هاي پيـروزي و 
ايجـاد و شـکوفايي انقالب اختصاص نـدارد، بلکه 
فراتـر از آن تـا رسـيدن بـه هـدف اعالي انقالب 
اسالمي همچنـان عصـر جـاري عصـر انقالب 

اسالمي باقـي خواهـد ماند. 
افـزون بـر ایـن، حتـي پـس از تحقـق آثـار و نتايج 
بـه  اسالمي همچنـان  انقالب  انقالب، عصـر 

قـوّت و حيـات خـود باقي اسـت. ما انقالب پيامبر 
اعظـم پـس از بعثـت را انقلابـي پايـدار بـراي 
همـة اعصـار و قـرون مي‌دانيـم، همچنانک‌ـه قيام 
حضرت سيدالشـهدارا قيامي براي همه دوران‌ها 
مي‌شماريم و معتقديم »کلّ يوم عاشورا و کل ارض 
کربال«؛ زيـرا آن انقلاب نبوي و اين قيام حسـيني 
همـۀ  در  مانـدگار  و  خدشـه‌ناپذير  اصولـي  داراي 
عصرهاینـد. پاي‌بنـدي دين مبين و مقدس اسالم 
نيـز به پايـداري و اسـتواري همين اصول اسـت که 
فرموده‌انـد: »الاسالم نبـوي الحـدوث و حسـيني 
البقاء«؛ اسالم، پيدايش نبوي و بقاي حسـيني دارد. 
انقالب اسالمي ايـران نيـز ادامـة همـان انقلاب 
نبـوي و قيام حسـيني اسـت و بنابراين اسـتواري و 
بقائـش درگرو بقـا و مانـدگاري آن دو جريان الاهي 
اسـت. انقالب اسالمي از ايـن رو، باقـي و برقرار و 
بـادوام اسـت، خواه افـراد و جوامع بـر انقلابي ماندن 

خويـش متعهد باشـند و خواه نباشـند. 
حیـات چنـد دهة انقلاب اسالمي گواهـي مي‌دهد 
آنـان که ميانـة راه از انقالب بريدند، به‌واقـع از اول 
هـم انقلابـي نبودنـد، بلکه همچـون کنه بـه پيکر 
انقالب چسـبيدند تا خـون انقالب را بمکنـد و به 
هواهاي نفسـاني خود دسـت يابند. این قماش افراد 
تا آن‌جا که اوضاع برايشـان مسـاعد بود و توانسـتند 
با سوءاسـتفاده از نام و نشـان انقالب به فکر تأمين 
منافع و مصالح شـخصي و گروهي و حزبي باشـند، 
خـود را انقلابـي و حتی در مـواردی صاحب انقلاب 
جـا زدنـد. امـا همين کـه ايـام و حرکت انقالب بر 
مرادشـان نگشـت، دسـت از انقلابي بودن شسـتند 
و گاه تـا آن‌جـا کج‌اندیـش شـدند کـه گویـی هیچ 
انقلابـی در بیـن نبـوده و هیچ امامی ایـن انقلاب را 
رهبـری نکـرده و هیچ ولیَ امری هدایـت امت را بر 
عهده نگرفته اسـت. انسـان انقلابي کسي است که 
وقتـي با خداوند بر اسـتقامت در راه او پيمان بسـت، 

تـا پای جـان بر پیمـان خويش می‌ايسـتد. 
انقلابیون راسـتین، مصداق بارز اين آيه هسـتند که 
لُ  ُ ثُمَّ اسْـتَقَامُوا تَتَنَزَّ ُّنَا اللَّ فرمـود: »إنَِّ الَّذِينَ قَالـُوا رَب
عَليَْهِـمُ المَْلَئكَِـةُ ألََّ تَخَافُـوا وَلَ تَحْزَنـُوا وَأبَشِْـرُوا 
باِلجَْنَّةِ الَّتيِ كُنتُمْ تُوعَدُونَ« ﴿فصلت،٣٠﴾. در مسـير 
انقالب الاهي و قيام براي خدا سـخن از اسـتقامت 

اسـت کـه نتيجة بـارز آن نزول فرشـتگان الاهي بر 
پايـداران در راه خداونـد اسـت کـه بـه وضـوح، آنان 
را از تـرس و حـزن و انـدوه ایمنـی مي‌بخشـند و به 
بهشـتي که وعده داده شـده‌اند بشـارت مي‌دهند. از 
قيـام بـراي خدا تا اسـتقامت در راه ايمان تـا ورود به 
بهشـت؛ يعني اين گروه از اهل ايمـان در راه خداوند 
تـا سـرحدّ جـان پايـدار مي‌مانند، کـه اين نشـان و 
شـرط انقلابي‌مانـدن اسـت. در بیـان ویژگی‌هـای 
انقلابیون بر اسـاس سـیره و رهنمودهای امام راحل 
و مقـام معظـم رهبـری و در نقطـه مقابـل، در بیان 
ویژگی‌هـای کاهلان و سازشـكاران سسـت عنصر، 

می‌تـوان بـه مـوارد ذیل اشـاره کرد:
ويژگي‌هاي انقلابيون

1. ايمان استوار به مقصد و راه و ابزار و شيوه‌هايي که 
بايد به کمک آن‌ها راه را تا رسيدن به مقصد بپیمایند، 

همراه با تقواي الاهي؛
2. تحـرک و پويايـي لازم بـراي تحقـق آرمان‌ها و 
مقاصـد انقالب و منويات امام راحـل و رهبر معظم 

انقالب و شـهيدان عالي مقام؛
3. بصيـرت کافـي و نافـذ در تشـخيص دوسـت از 
دشـمن و دشـمن از دوسـت، حق از باطل و باطل از 
حـق و بازشناسـي صـف مجاهدان از صـف قاعدان 

کاهلان؛ و 
4. موقعيت‌شناسـي در همـة احـوال و اوضاع به‌ويژه 

هنگام تصميم‌سـازي و تصميم‌گيـري و اقدام؛ 
5. عشـق بـه جهـاد در راه خداوند با هر امـکان و در 
هـر فرصـت و به هـر صـورت بـدون کوچک‌ترين 

مادي؛ چشم‌داشـت 
6. زندگـي بـا روحيـة ايثـار و شـهادت‌طلبي در راه 

تحقـق آرمان‌هـاي الاهـي؛ 
7. فراهمک‌ـردن اسـباب تقويـت روحيـة مقاومـت و 

شکسـت‌ناپذير در وجـود خويـش؛
آمادگـي  بـا  انقالب  صحنه‌هـاي  در  حضـور   .8

کامـل؛ روانـي  روحـي‌‌-‌ 
9. تعلقّ خاطر و وابسـتگي روحي‌‌ـ رواني و اعتقادي‌ 
‌‌ ايمانـي به مهد و سـرآغاز انقالب الاهي حضرت 
نبـي اکـرم، بـه منظـور ايجـاد آمادگـي بـراي 

انقالب جهاني اسالم؛
10. تقويت صف انقلابيون و مجاهدان راستين؛
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11. تالش بـراي حفـظ و تثبيـت آرمان‌هـا و 
اسالمي؛ انقالب  والاي  ارزش‌هـاي 

12. جديت در نشـر و ترويـج ارزش‌هاي انقلابي 
در هـر جا و هـر زمان؛

13. تـدارک عِـدّه و عُـدّة لازم و کافـي به‌منظور 
فراهم‌سـازي زمينـه بـراي فـرج جزئـي و کلـي 

جهاني اسالم؛
14. مسـتقر شـدن در صـف واقعـي منتظـران 
ظهـور حضـرت صاحب‌الزمـان عجـل‌الله تعالي 
فرجه‌الشـريف و آماده‌شـدن بـراي ياري ايشـان 

تـا پـاي جان؛
در مجمـوع، انقلابيون کسـاني هسـتند که همة 
وجـود خـود را از خـدا مي‌داننـد و بـا اسـتعانت از 
او و بـا انگيـزة کسـب رضايـت او و  تقـرب بـه 
درگاهـش همـواره در شـرایط هجـرت و جهاد و 

شـهادت بـه سـر می‌برند.
سازشـكاران  و  کاهالن  ويژگي‌هـاي 

سسـت عنصـر:
1. ضعف و سستي ايمان و تقوا؛

2. بي‌بصيرتي و غفلت‌زدگي؛
3. سياسيک‌اري و نان به نرخ روز خوري؛

4. پـز حـق بـه ‌جانبـي و در عيـن حـال گرايش 
فکـري و قلبـي بـه باطل؛ 

5. عشـق بـه آسـايش و آرامش دنيايـي همراه با 
خودشـیفتگی و تن‌پروري؛

6. تـرس از رخدادهـاي بـه ظاهـر ناخوشـايند و 
آسـايش و عيـش بـر هـم زن؛

7. فرار از صحنه‌هاي جهاد و مبارزه با دشمن؛
8. تعلـق خاطـر و وابسـتگي بـه موقعيت‌هـاي 

زندگانـي مـادي؛
9. تضعيـف صـف انقلابيـون بـا برچسـب‌ها و 

انگ‌هـاي ظالمانـه و دور از انصـاف؛
10. تدارک عِدّه و عُدّه براي حفظ موقعيت خويش.

در مجموع، کاهلان و سازشـكاران سسـت‌عنصر 
به مثابة صف و جریانی در برابر انقلابيون، کساني 
هسـتند که توانايي و دانش و همة وجودشـان را از 
خويشـتن مي‌دانند و در راه مقاصد و منافع خويش 
و يـا گـروه و حـزب و جريـان منسـوب بـه خـود 

بـراي تأمين هواهاي نفسـاني خويـش در تلاش 
و تکاپو هسـتند. این نااهلان سازشـكار در اندیشۀ 
دسـت‌يابي به مطامع خویـش، دغدغـه‌ای ندارند 
که در اثر سسـتی و  کج‌اندیشـی و خودشـیفتگی 
و خودباختگـی آنـان در برابـر دشـمن، چه بر سـر 

انقالب و انقلابیـون خواهد آمد.  
اصـول فوق‌الذکـر، معیـار سـنجش و بازشناسـی 
سازشـكاران  و  نااهالن  از  انقلابیـون  صـف 
سسـت‌عنصر اسـت. هر شـخص و هـر گروهی 
می‌توانـد با مروری بر خویشـتن بـه داوری درباره 
خـود بپـردازد و باز بینـد و بازگوید کـه آیا انقلابی 
اسـت و یـا اینک‌ه بـه صـف و جریـان نااهلان و 
سازشـكاران خودشـیفته تعلق خاطـر دارد. نظر به 
اهمیت موضوع، انقلابیون فرهنگ‌بـاور ارزش‌مدار 
و فرهنگ‌بـاوران انقلابی و اسـتوار، این شـماره از 
فرهنـگ پویـا را بـا قلـم رسـای خویـش آذیـن 
بسـتند؛ باشـد تا به سـهم خـود، صـف انقلابیون 
را از سازشـكاران متمایز سازند، مباد آنک‌ه انقلاب 

به دسـت نااهالن خودشـیفته بیفتد.


